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به نام خدا



»فردي، چه  كاري از دست من برمياد؟«

فردي گفت: »نمي دونم، خانم مسئول غذاخوري من رو فرستاد پيش 

شما. فكر كنم به خاطر اين باندپيچي.«

»چرا پات رو باندپيچي كردي؟«

فردي گفت: »اين زخم رو نگاه كنيد. داشتم توي غذاخوري زخم رو نشان 

مي دادم كه خانم مسئول غذاخوري گفت بيايم پيش شما.«

»ام‌م. خب به نظرم بهتره بينايی سنجی انجام بديم.«

»چي؟ من عينك لازم ندارم!

 خوب مي بينم!«
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خانم مانتيس پرسيد: »فردي تا حالا شده هيچ قانوني را زير پا نگذاري اما توي دردسر بيفتي؟ يا 

كسي از دستت عصباني بشود ولي نفهمي چرا؟«

فردي گفت: »بله. امروز صبح پشه منو محكم زد. نمي دونم چرا ولي خانم استينگر محل نگذاشت. 

وقتي هم كه توي كلاس هنر بودم اسلينكي خيلي عصباني شد و گفت ديگه نمي خواد دوست من 

باشه.«
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بعد از مدرسه با خواهرم تلويزيون تماشا مي كرديم كه با تلفني كه تازه خريده بودم به پشه

زنگ زدم. هرچقدر بيشتر حرف زديم خواهرم بيشتر از اون نگاه هاي كثافت به من انداخت. 

 را زدم تا بفهمم چرا خواهرم آن‌قدر عصباني شده.
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صبح روز بعد از تخت پريدم بيرون تا صبحانه بخورم. متوجه شدم كه كف آشپزخانه خيس است و برق 

مي‌زند. با اين همه دويدم طرف ميز. مي خواستم آب ميوه‌ی عنكبوتي را كه صبحانه‌ي قهرمان هاست بخورم!

»فردی!«
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من يك ورق كاغذ را از توي كوله پشتي‌ام درآوردم و يك عينك روي آن كشيدم.

توي يک شيشه پشه را كشيدم و توي اون يكي خودم، اسلينكي،

و همه‌ي كساني كه توي صف منتظر بودند.

به عكس اشاره كردم و گفتم:

»پشه اين تويي و اين هم بقيه‌ي كساني كه منتظر خانم مانتيس‌اند.«
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پشه كاغذ رو پرت كرد و گفت: »حالا براي ما هنرمند شده‌اي؟ كار من فقط يك دقيقه طول مي كشد.«

اسلينكي هم اعتراض كرد: »من اين همه وقت اين جا منتظرم. شوخيت گرفته؟«

من پرسيدم: »پشه دوست داري ما توي صف از تو جلو بزنيم؟«

به عكس اشاره كردم و گفتم:

»پشه اين تويي و اين هم بقيه‌ي كساني كه منتظر خانم مانتيس‌اند.«
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